
نگاه آخر

گروه رسانه: زنجیره طویل بازداشت روزنامه نگاران و فعال رسانه ای زنجیره ای 
است که گویی سر قطع شدن ندارد و طی هفته های گذشته در آستانۀ انتخابات 
ریاست جمهوری پس از دستگیری یاشار سلطانی و صبا آذرپیک درست در روز 
اعلام صلاحیت ها حالا وحید اشــتری فعال رســانه ای و هادی کسایی زاده به 

فهرست بازداشتی ها پیوسته اند. 
نام وحید اشتری پیش تر به دلیل افشاگری هایش دربارۀ محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران مطرح 
شده بود. اشــتری جزئیاتی دربارۀ خانوادۀ قالیباف از جمله پروندۀ موسوم به 
»سیسمونی گیت« منتشر کرده بود. در آن زمان ابتدا الیاس، پسر قالیباف، در 
اینســتاگرام این سفر را محکوم و عذرخواهی کرد. سپس محمدباقر قالیباف، 
پس از سکوت دوهفته ای، به این ماجرا واکنش نشان داد و در جلسه غیرعلنی 
مجلس، این اقدام را پروژۀ تخریب سیاسی خود و تخریب مجلس انقلابی خواند 
اما همان زمان وحید اشتری به دو سال زندان و ممنوعیت فعالیت در شبکه های 
مجازی محکوم شــد. حالا بعد از گذشــت چند ســال در بحبوحــۀ انتخابات 
ریاست جمهوری دختر آقای قالیباف گفته که به ترکیه رفته بود اما نه برای خرید 
سیســمونی. او در گفت وگویی به اصطلاح صمیمانه دربارۀ حواشی این سفر 
گفت: »این ماجرا اسمش حاشیه نبود چراکه همگی موارد آن دروغ بود که کام 

ما را در برهه های مهمی از زندگی مان تلخ کرد.« 
اما وحید اشــتری باز هم تیتر اخبار شــده اســت و این بار به خاطر اینکه 
پرونده اش درســت در همین روزهای نزدیک انتخابــات در دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران رسیدگی شد و رأی قطعی در خصوص یکی از پرونده هایش صادر 
شد و برای اجرای احکام به دادسرا ارجاع داده شده است که نتیجه اش معرفی 
او به زندان است. او یکی از چهره های جریان عدالتخواهی است که پیش از این 
عضو بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود و بعد از ارائه مدارکی 

از فساد در توئیتر بر سر زبان ها افتاد. 

بازداشت سلطانی و آذرپیک �
یاشــار سلطانی روزنامه نگار دیگری است که با اعلام تأیید صلاحیت شش 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. این روزنامه نگار بعد از رسانه ای 
کردن اسناد مربوط به جنجال خانه های نجومی و خبر سوءاستفاده شهرداری 
تهران از پارک لویزان در جریان مراسم عروسی دختر یکی از مسئولان بازداشت 
شد. این روزنامه نگار که سابقۀ بازداشت در سال های 1395 و  1397 دارد حالا 
دوباره راهی زندان شــده است که سایت رسمی قوه قضائیه اعلام کرده است 
که آقای ســلطانی در یک پرونده »17 شــاکی« دارد و اتهام او »یازده فقره نشر 
اکاذیب به قصد تشــویش اذهان عمومی« اســت و به یک سال و دو ماه حبس 

تعزیری محکوم شده است.
یاشــار سلطانی که ید طولایی در افشاگری دارد امسال پرونده زمین حوزۀ 
علمیه ازگل توسط کاظم صدیقی، امام جمعه تهران را نیز فاش کرد که صدیقی 
در خصوص آن گفت: »در تأسیس مؤسسه غفلتی صورت گرفت که این غلفت 
از ناحیه من بود، نباید اعتماد می کردم. اموال حوزه با تأسیس مؤسسه جابه جا 

نشده است.«
او ســپس دربارۀ قرارداد مبهم علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران و دیگر 

نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، افشاگری هایی کرد.
صبا آذرپیک دیگر روزنامه نگاری است که در بحبوحه انتخابات راهی زندان 
شده است. این روزنامه نگار هم در افشای بسیاری از فسادها نقش داشته است. 
ســایت قوۀ قضائیه دربارۀ بازداشــت این روزنامه نگار اعلام کرده است که صبا 
آذرپیک به دلیل »پنج فقره نشــر اکاذیب« به دو سال حبس تعزیری و پرداخت 
جریمه و بابت »تهدید« به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و برای اجرای 

این احکام »وارد زندان شد.«
برخی فعالان سیاسی و رسانه ای، بازداشت آذرپیک و سلطانی را مرتبط با 
محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری دانستند اما وقتی دربارۀ 
این موضوع از قالیباف سؤال شد او گفت: »این ها در دادگاه اولیه، دادگاه ثانویه 
و حتی دیوان عدالت اداری رفتند؛ شــاکی خصوصی دارند. من شــکایتی از 

رسانه ها نکردم، مدعی العموم کارش را براساس قانون انجام داده است.«

چرا در بحبوحه انتخابات؟ �
کامبیــز نــوروزی، حقــوق دان در گفت وگو بــا هم میهن دربــارۀ همزمانی 
دســتگیری ها با انتخابات ریاست جمهوری و حضور قالیباف در میان نامزدها 
می گویــد: »دو نکته موجب این گمانه زنی شــده اســت. نکتۀ اول این اســت 
که روزنامه نگاران بازداشــتی، در دو، ســه ســال اخیر، درمورد یکی از نامزدها 
مطالبی منتشــر و به اصطلاح افشــاگری هایی کردند و به نظر هم می رسد که 
افشاگری هایشــان نادرست نبوده اســت. نکتۀ دیگر هم هم زمانی اجرای رأی 
آنان با انتخابات است. این دو عامل باعث شد که این گمانه زنی شکل بگیرد که 
بازداشت این دو روزنامه نگار حرکتی به نفع یکی از نامزدهای اصلی اصول گراها 

در انتخابات بوده است. من شخصاً نمی توانم این ارتباط را تأیید یا رد کنم.« 
این حقوقدان همچنین دربارۀ این موضوع که همزمانی این دستگیری ها 
با نزدیکی انتخابات چه تأثیری می تواند در گرایش مردم به شرکت در انتخابات 
داشته باشــد، می گوید: »شخصاً معتقد به شــرکت در انتخابات هستم؛ ولی 
ســرخوردگی هایی که به خصوص در سه ســال اخیر در بین مردم ایجاد شده، 
حساسیت مردم را به موضوع انتخابات به شدت کاهش داده است. همان طور 
که نظرســنجی ها هم نشــان می دهند، حدود 45 درصد از مردم در انتخابات 
شرکت می کنند. برآوردهایی که کارشناسان می کنند این است که میزان حضور 
مردم در انتخابات به زحمت ممکن است به 60 درصد برسد. در فضای عمومی 
جامعه  نیز چندان بحث و گفت و گویی درمورد انتخابات نیســت. نظرســنجی 
صداوســیما هم حاکی از این است که درصد پایینی از مردم مناظره ها را نگاه 
می کنند. منظورم از این سخن این است که برخلاف دوره های 84، 88، 92 و 
96 و قبل از آن، در این دوره مردم توجه چندانی به امر انتخابات ندارند. در سال 
1400 میزان مشــارکت حدود 46-45 درصد بود که با سابقه ی انتخاباتی که 
جامعه ایران دارد، بسیار پایین است. این 45 درصد جمعیتی هستند طرف دار 
جریان اصول گرایی و اصلاحات و یا گروه های اجتماعی دیگر که همیشــه در 
شــرایط مختلف رأی می دهند. تمام این مسائل به این دلیل است که مردم به 
دلایل متعدد سرخورده هستند و گرایش به شرکت در انتخابات در آن ها بسیار 
پایین آمده است؛ بنابراین من فکر نمی کنم که بازداشت چند روزنامه نگار تأثیری 
در تصمیم مردم برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات داشته باشد. بازداشت 
این چنــد روزنامه نگار با انتخابات هم زمان شــد و از موجباتــش آن گمانه زنی 
در رابطــه با بازداشــت آن ها در حمایــت از یک کاندیدای به خصوص اســت، 
وگرنه می توانســتند دو یا سه هفته به تأخیر بیاندازند و هیچ مشکلی هم پیش 
نمی آمد. این چیزهاست که باعث شده عده ای گمانه زنی کنند که بازداشت این 
روزنامه نگارها که منتقدان و افشاگران کارهای یکی از نمایندگان بوده اند، برای 

حمایت از آن کاندیدا صورت گرفته است.«
عباس عبدی، فعال سیاســی نیز درباره دستگیری روزنامه نگاران و فعالان 
رسانه در برهۀ انتخابات به هم میهن گفت: »به نظر من این کار نه به سود دستگاه 
قضایی اســت و نه به ســود آن نامزدی که می خواهند از او حمایت کنند؛ زیرا 
ایــن امر بحران را تشــدید می کند و مردم را به اینجا می رســاند که بگویند اگر 
می خواستید کســی را مجازات کنید، قبلًا مجازات می کردید چرا الان این کار 

را می کنید؟«
عبدی در ادامه می گوید: »این که به این افشــاگری ها رسیدگی نمی شود 
خودش موجب بحران می شود و نزدیک به انتخابات همانند سیلی کل فضای 
انتخابات را خراب می کند. من فکر می کنم که بهتر اســت این روزنامه نگاران را 
آزاد کنند و باهم گفت وگو کنند و فعلًا ســکوت کنند؛ چراکه زندانی کردن شان 

اصلًا کار درستی نیست.«
بــا اینکه خبر بازداشــت روزنامه نگاران خبری پربســامد در میان تیترهای 
اخبار کشور در سال های اخیر است اما واقعیت این است که در آستانۀ برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری دســتگیری روزنامه نگاران پیش درآمد خوشایندی 
برای این رویداد نیســت و می تواند به شائبه ها و شایعاتی دامن بزند که برخی 

نامزدهای انتخابات سعی دارند از دامن خود پاک کنند. 

اجرای حکم چند روزنامه نگار و فعال رسانه ای 
در بحبوحه انتخابات شائبه هایی را به وجود آورده است

افشاگران در محبس
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کتابخانه

مرگ یا قتل رولان بارت
کتاب نقــش هفتم زبان، نوشــته  ی لوران 
بینــه با ترجمه ی ابوالفضــل الله دادی در 
397 صفحــه، با قیمــت 400 هزارتومان 
توسط انتشــارات نو منتشر شــده است. 
لــوران بینه در کتاب نقــش هفتم زبان، با 
ترکیــب واقعیات تاریخــی و تخیل، رمانی 
در رابطــه بــا مــرگ یــا قتــل رولان بارت 
می نویســد. رولان بارت، روشنفکر مطرح 
فرانسوی، در ســال 1981، سه ماه مانده 
به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه طی 
تصادفــی می میرد. این تصادف درســت 
در روزی اتفــاق می افتد کــه بارت درحال 
بازگشــت از ضیافــت ناهاری با فرانســوا 
میتران، یکی از نامزدهــای آن انتخابات، 
بوده اســت. هرچند مرگ بــارت می تواند صرفاً حادثه بوده باشــد، اما 
او همراه خود ســندی داشــته که احتمال قتلش را هم پیش می کشد. 
ژاک بایار، کمیسر پلیس فرانسه مأمور رسیدگی به این مسئله می شود. 
بینه، کمیســر بایار را وارد دنیای روشنفکران سال های دهه 80 فرانسه 
می کنــد و از این طریق خواننــده را در جریان زندگی روشــنفکری آن 

دوره، رقابت ها، حسادت ها و... قرار می دهد.

نقش هفتم زبان 
نویسنده: لوران بینه

مترجم: ابوالفضل 
الله دادی

انتشارات: نشر نو

تاریخ

به توپ بستن مجلس مشروطه
 1287 تیرمــاه  دوم  روز  در 
خورشیدی ساختمان مجلس 
شــورای ملی به دست قزاقان 
مســلح روس بــه فرماندهــی 
بــا توپخانه  لیاخــوف  کلنــل 
هــدف حملــه قــرار گرفت و 
آسیب دید و بدین ترتیب عصر 

موسوم به اســتبداد صغیر آغاز شــد. این رخداد به واســطه اوج گیری 
اختلافــات محمدعلی شــاه قاجار با مشــروطه خواهان حادث شــد و 
به واسطه آن درحالی که کمتر از دو ســال از افتتاح مجلس اول شورای 
ملی گذشــته بــود، عمر این مجلــس قانون گذاری به پایان رســید. در 
این دو ســال طرفیــن منازعه در دربار و مجلس نتوانســتند راهی برای 
مصالحه پایدار پیدا کنند و این امر به خصوص با به ســلطنت رســیدن 
شاه جوان دشوارتر نیز شــد. او مشروطه را قبول نداشت و در عمل نیز 
کوشــید به هر طریق ممکن در مقابل آن سنگ اندازی کند؛ چنانکه در 
مراســم تاج گذاری خویش مجلســیان را دعوت نکرد، وزرای خود را هم 
به مخالفت و بی اعتنایی به مجلس تکلیف یا تشــویق کرد و در واقعه به 
توپ بستن مجلس، با راهنمایی نظامیان روس نقاط مختلف تهران را به 

ستاد عملیاتی خود علیه مشروطه خواهان تبدیل کرد.

 چهره

صمد و ماهی کوچولویش 
دوم تیرماه 1318 زاده شــد و بیش از هر چیز با قصه »ماهی سیاه کوچولو« 
شناخته می شود. قصه یک ماهی شجاع و فداکار که رویایی بزرگ در سر دارد. 
داستانی که مرزهای زمانی و مکانی را درنوردیده و به چندین زبان ترجمه شده 
است. تلاش های صمد بهرنگی برای باسواد کردن کودکان را باید هم راستای 
موجی از حرکت های نخبگان دلســوز کشور در دهه 40 خورشیدی دانست 
که به دنبال رفع بی سوادی در سراسر کشور بودند. حرکت هایی مانند تأسیس 
سپاه دانش، تأسیس آموزش وپرورش عشــایری و…. دهه 40 خورشیدی را 
باید دوران اوج این نویسنده دانست. اغلب آثار داستانی و غیرداستانی او در 
این دوران به چاپ رسیدند که برخی شهرت جهانی یافتند و البته برخی هم 

برایش دردسرساز شدند. جالب اینکه صمد بهرنگی، 
نویســندگی را با طنزنویسی شــروع کرد. او با 
کمک دوســتانش در دانش ســرا، روزنامه ای 
فکاهــی منتشــر کــرد و در همــان روزنامــه 

نوشته های طنز خود را چاپ می کرد. به تدریج 
از ســال 1336 قطعــات فکاهــی خــود را در 

نشــریاتی مانند توفیق، کشکیات، مهد آزادی و 
مهد آزادی آدینه به چاپ رساند. با این حال سه سال 

طول کشید تا صمد اولین داستان خود را منتشر کند.

تحریم بی اثر
چرا مشارکت نکردن در انتخابات پیش رو 

راهگشا نیست

از نخستین ســال های تاسیس جمهوری اسلامی، جدا از 
کســانی که اصلًا تمایل چندانی به امور سیاســی ندارند، 
یکــی از اصلی ترین ابزار تبلیغی مخالفان روندهای حاکم، 
تحریــم انتخابات بوده؛ چنان که نزد برخــی از این گروه ها 
تحریم انتخابــات دیگر حتی تاکتیکی برای افزایش قدرت 
چانه زنی در آتیه نیســت، بلکه به نوعی اســتراتژی و حتی 
ایدئولوژی بدل شده است. امروز اما می توان در کارآیی این 
الگو تردید کرد و پرســید تحریم انتخابات چه تاثیر مثبتی 
بر شــاخص های دموکراســی در ایران داشته است؟ پس از 
موج نخستین تحریم در اوایل انقلاب، دومین موج تحریم 
معنادار، با تحریم انتخابات 1381 شــورای شــهر آغاز شد 
که آمار مشــارکت 50 درصدی، در عمل به شــهردار شدن 
احمدی نژاد انجامید. جالب اینکه این انتخابات را می توان 
یکی از آزادترین، رقابتی ترین و ســالم ترین انتخابات تاریخ 
ایران دانســت که در آن بســیاری از احــزاب نظیر نهضت 
آزادی و ملی مذهبی ها هم لیست انتخاباتی داشتند. با این 
همه، نتیجه این انتخابات آن بود که مهدی چمران با کمتر 
از 200 هزار رأی، نفر اول تهران شــود و مصطفی تاج زاده با 
66 هزار رأی، علی البدل اول. این موج تحریم در انتخابات 
مجلس هفتم و ریاست جمهوری 1384 تکرار شد و برآیند 
آن ریاســت جمهوری احمدی نژاد بود. با روشن شدن نتایج 
نامطلوب این الگو، مشــارکت انتخاباتی به خصوص در سه 
انتخابات ریاست جمهوری بعدی افزایش پیدا کرد تا اینکه 
از سال 1398، موج ســوم تحریم انتخابات آغاز شد و نرخ 
مشــارکت در پنج انتخابات کاهش محسوســی پیدا کرد.  
اینک و در آستانه انتخابات 1403، برخی همچنان بر طبل 
تحریم می کوبنــد و برآنند که مشــارکت در انتخابات هیچ 
وجهی ندارد. من با این گزاره که مشارکت راهگشا نیست، 
فعلًا کاری ندارم اما پرسشی که برایم این روزها اهمیت پیدا 
کرده، این است که مبلغان تحریم در پی چه هدف عینی و 
ملموسی هستند و گمان می کنند با رأی ندادن چه به دست 
می آورند؟ در اینجا البته این نکته را می پذیرم که آنها بگویند 
با همین تحریم انتخابات بود که امروز به چینشی رقابتی تر 
از انتخابات 1400 رســیده ایم اما نمی دانم این تاکتیک تا 
کی قرار اســت اتخاذ شود؟ دلیل این سردرگمی امثال من 
احتمالًا این است که برای گروهی از تحریمی ها، تحریم انگار 
دیگر تاکتیکی برای تغییر موازنه قوا نیست، بلکه به هویت 
بدل شــده و به همین دلیل آنها به طور کلی از پاسخگویی 
جزئــی و فنی به این پرســش امتناع می ورزند. شــاید هم 
برآوردی ندارند. به هر روی، از برخی پاســخ ها برمی آید که 
بخشی از این گروه، راهی جز این روش برای اعتراض مدنی 
به تضییع حقوق در جامعه نمی یابند. دسته ای دیگر اما به 
نظر می رسد که تحریم را مقدمه سرنگونی حکومت فعلی با 
مداخله خارجی یا فروپاشی آن در اثر شدت بحران کارآمدی 
می دانند. این گروه البته درباره تبعات چنین اموری، نظری 

دقیق به مخاطبان خود ارائه نمی کنند.
هر کدام از این گمانه ها که درست باشد، بد نیست بدانیم 
که عمــوم مطالعات راجع به تحریــم انتخابات در جهان 
نشان می دهد که بیشتر کمپین های تحریم محور موجب 
تقویت اقتدارگرایی و تثبیت وضع موجود شــده است تا 
تغییر آن. دقت شود نوشتم »بیشتر«، زیرا حالتی از تحریم 
انتخابات می تواند چنین نباشــد. بــرای نمونه آندریاس 
شدلر در کتاب »سیاست عدم قطعیت: حفظ و براندازی 
اقتدارگرایی هــای انتخاباتی« با بررســی داده های 194 
انتخابات در سال های 1980 تا 2014، ضمن اشاره بدین 
نکته که در اغلب موارد معلوم نیست مشروعیت زدایی از 
حکومت چه هزینه هایی بــه حکومت تحمیل می کند، 
نتیجه می گیرد که نه تحریم و نه مشــارکت، هیچ کدام به 
خودی خود به دموکراتیزاسیون نمی انجامند، اما در مورد 
تحریم، چنین تاکتیکــی فقط هنگامی می تواند مفید و 
راهگشا واقع شــود که تحریم، کلی، منسجم و گسترده 
باشد و از این منظر تحریم جزئی، بیشتر مایه تثبیت وضع 
موجود اقتدارگرایانه می شــود.  با این تفاسیر من فعلًا با 
کســانی که گمان می کنند با تحریــم می توانند مداخله 
خارجی یا فروپاشی اجتماعی و سیاسی را شکل بدهند 
سخنی ندارم، زیرا در نامطلوب بودن پیامدهای آن تردیدی 
ندارم اما به نظرم بد نیســت آن دسته از طرفداران تحریم 
که آن را برای گذار دموکراتیک در ایران مناسب می دانند، 
به ایــن توجه کنند که لااقل در انتخابــات 1403، بنا به 
شــواهد و قرائن متقن، آمار مشــارکت بــالای 50 درصد 
خواهد بود، بنابراین تحریم این انتخابات نمی تواند کلی، 
منسجم و گسترده باشد. شاید برخی از تحریمی ها تقصیر 
این گسست را به گردن اصلاح طلبان بیاندازند که به طور 
مشخص در آخرین انتخابات مجلس از رأی دادن امتناع 
کردند، اما اینک در صحنه اند. حتی اگر هم اینگونه باشد 
بد نیست به این نکته توجه کنیم که سیاست چیزی جز 
موازنه قوا نیســت و ایده ای که می خواهد همه به ساز او 
برقصند، در عمل همان چیزی است که خود را منتقدش 

نشان می دهد؛ اقتدارگرایی.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی
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https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول : غلامحسین کرباسچی        مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید آبادی  سردبیر: محمد جواد روح    سردبیر آنلاین: افشین امیرشاهی 
  معاون سردبیر: مهرداد خدیر     دبیران گروه ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین الملل(      علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی ) سیـاسـت(  
آرش خـاموشـی )عکـس(  هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور(  شبنـم رحمتـی )معـاون آنلایـن(  مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی تبـار    الناز محمدی)جامعه(  
 حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی     مدیر اداری و آگهـی هـا: شـاهـرخ حیـدری   تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی هـا: 88735207  
  نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18  لیتوگرافی و چاپ: هم میهن  توزیع: نشر گسترامروز نوین     تلفن: 021-91304142

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی


